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ملاحظات پلتیکی سپهسالار اعظم

کاغذ از خراسان. اخبارنگار اختر از مشهد 
مقدس می نویسد این روزها به طور موثق 
خبر رسید ایوب خان که بعد از شکست 
قندهار فرار نموده به حدود خراســان 
گذشته وارد قاینات شده در محل موسوم 
به گزک واقع در هجده فرسخی بیرجند 
حاکم نشــین قائن توقف گزیده اســت. 
معلوم اســت منتظر ظهور اراده دولت 

علیّه ایران است.
جناب اشرف سپهسالار اعظم محض به ملاحظات پلیتیکی 
و مال اندیشی که مجبول فطرت ایشان است برای معاینه و 
رسیدگی قلعه کلات که تخمیناً به مسافت چهل وپنج میل 
دورتر از مشهد و در سمت شمال شــرقی واقع است رفته 
بودند. بعد از معاینه و بازدیــد وضع آن صفحات مراجعت 

فرموده در پنجم ماه ذیحجه وارد مشهد مقدس شدند.
از قراری که همراهان مشارٌالیه نقل می کنند موقع کلات 
خیلــی محکم و مضبوط بــوده اســت. دور کلات تقریباً 
هشتاد میل است. اهالی آنجا به جز قند و چایی در هنگام 
ضرورت از ملبوس و خوراک ســال ها محتــاج به خارج 
نیستند. دورتادور قلعه کنگره و مزقل های خداآفرین دارد، 
به طوری که اگر پانصد نفر تفنگچی در معابر آنجا بایستد 
محال است که صد هزار لشکر معلم بتوانند آنجا را تسخیر 
نمایند. آب های جاری و مرتع و مزارع از خود دارد. کوه های 
بسیار بلند ییلاقی در آنجا هست. دور دیوار خدا آفرینش 
همه سنگ های صلب و خارا است. در اغلب جا برآمدگی ها 
دارد مانند برج که طبیعی است. نادر شاه مرحوم در داخل 
قلعه سیصد وشــصت آب انبار درســت کرده است که هر 
روز به نوبت از یکی آب برمی داشــته. اکنون قدری خراب 
شده، محتاج جزئی تعمیر است. عمارات مخصوصه دارد. 
هرگاه دولت علّیه ایران خرابی های جزئی آنجا را تعمیر و 
مضبوط نماید صدهزار لشکر روس که ناچار راه عبورشان 
به هندوستان و افغانســتان منحصراً از دامنه شهر کلات 
است ممکن نیست بدون رضای دولت ایران از آنجا بگذرد 
چون که دو فرســخ از دامنه سمت شــمال همه جای راه 
ریگزار اســت.طول خود کلات از مشرق به مغرب تخمیناً 
بیست ویک میل و عرض آن از جنوب به شمال دوازده میل 
است. پس از تشــریف جناب سپهسالار وضع شهر مشهد 
مقدس نیز خیلی تغییر یافته از اهتمامات جناب ایشــان 

خیلی قواعد حسنه در آنجا جاری شده است.
اختر. اخبارنگار پس از این تفصیلات شــرح مبسوطی از 
اجرائات حسنه سپهسالار مرحوم نوشته بودند. به مناسبت 
وفات ایشان که خدایش رحمت کناد از نوشتن آن تفاصیل 
برای اینکه موجب ازدیاد کدورت ترقی خواهان وطنی تواند 

گردید صرف نظر کردیم.
روزنامه وقایع اتفاقیه

شماره۴ سال ۸/ ۲۳ محرم۱۲۹۹

سید مهدی 
سیدقطبی 

 کارشناس مطبوعات

ور
ش

 من
ت

وای
ه ر

ب

برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۲۱)
فصل پنجم: حق بر اقتصاد

 ۵-۳- تولید
۵۵    حق همه شهرنشــینان اســت که از 
فرصتهای برابر در دستیابی به کار متناسب با 

شأن خود برخوردار باشند. 
۵۶    مدیریت شهری موظف است به صورت 
تدریجی با ایجاد زیرساختهای لازم، کسب و 

کارهای غیررسمی را که توسط 
افراد بیکار یا با درآمد کم شکل 

می گیرد، ساماندهی نماید

محمدطــه| ترمیم و تعویض آســفالت و جــدول کوچه حمام 
نور: سال هاست که شــهرداری برای کوچه حمام نور در خیابان 
شــفیعی۴۷ اقدام به تعویض جدول و آســفالت کرده است اما 
متاسفانه فقط تا ســه راه کوچه. بعد از سه راه به سمت آخر کوچه 
که متراژ زیادی هم نیســت، به حال خودش رها شــده اســت. 
جدول های سیمانی فرسوده هستند و پناهگاه موش ها شده اند.  
وقتی می بینیم در بالای شهر هر دو سال یک بار همان جداول نو 
عوض می شوند و اینجا حتی یک بار هم نه، حسرت می خوریم.  
آسفالت کف کوچه، کنده شده است و لاستیک خودروها را پاره 
می کند. نیاز به آسفالت جدید و یکدست دارد. پیاده رو این کوچه 
هم فرازونشیب زیادی دارد. آخر کوچه که قبلا بن بست بوده، 
به صورت غیرمهندسی باز شده است. برای حل این موضوع، یا 
منزلِ آخر کوچه را خریداری و تخریب کنید تا درست شود یا 
به گذاشــتن نرده برای جلوگیری از ورود به کوچه اقدام کنید. 

خواهشمندیم رسیدگی فرمایید.

فرامرز فرخ فر| نمایی زیبا از پارک ملت مشهد.
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 خاکریزهای مثلثی اسرائیلی
صحبتمان با ایــن رزمنده های دوران دفاع 
مقدس در خانه ای اســت که بــرای زنده 
نگه داشــتن نام و یاد شــهدا و ایثارگران 
وقف شــده اســت. دورتادور خانه را گونی 
کشیده اند. روی دو دیوار نقشه های بزرگی 
از عملیات های کربــلا نصب کرده اند. تمام 
گوشــه ها و چهار کنج  از تصاویر شــهدا پر 
شده است؛ شهدایی که با نگاه های نافذ به 
تو چشــم دوخته اند. حس وحال غریبی تا 
شــروع گفت وگو با این دو رزمنده عملیات 

دفاع مقدس غالب است.
«عملیات رمضان عملیات عجیبی بود. این 
را من -منی که از اولین روزهای جنگ تا دو 
ســال بعد قطعنامه در خوزستان و مناطق 

عملیاتی کار کرده است- می گوید.»
علی کاشانی با این جمله از عملیات رمضان 
می گوید و ادامه می دهد: بارها در عملیات  
مختلف حضور داشــتم اما بــرای اولین بار 
بود کــه خاکریزهای مثلثــی را می دیدم. 
عجیب بود. قبــل از اینکــه از این خاکریز 
مثلثی بگویم، می خواهم یک جمله تکراری 
بگویم. این جمله را شــاید بارها شــنیده 
باشید که دســت های ما برای دفاع از این 
آب و خاک، خالی بود. ما حتی برای ســیم 
خادار و رســاندن اسلحه مشــکل داشتیم 
اما عراق یک دنیا پشت ســرش بــود. این 
خاکریزهای مثلثی برای غافلگیری ما یک 
نمونــه از هزاران هزار کمــک دنیا به رژیم 
بعث بود. طرح و نقشه خاکریزهای مثلثی 
را اسرائیلی ها به بعثی ها داده بودند. داخل 
هر خاکریز مثلثی یک خاکریز مثلثی شکل 
دیگر بود. این خاکریزها از سه طرف تجهیز 
نظامی شــده بود. کافی بود پــای یک نفر 
داخل این خاکریز برود، از سه طرف هدف 

حمله قرار می گرفت.
حرفم برای عجایــب عملیات رمضان تمام 
نشده است. یک چیز عجیب دیگری که در 
عملیات رمضان دیــدم، می دانید چه بود؟ 
من با چشــم های خودم در ایــن عملیات 
میدان مینی دیدم که در تمام دوران جنگ 
و عملیات هایی که بودم، به بزرگی آن ندیده 
بودم. از جلوی پاسگاه زید تا جایی که چشم 
کار می کرد، مین کار گذاشته بودند. میدان 

مینی دراندشت.
عراق از همه این امکانات و تجهیزات برای 
مقابله با مــا در عملیات رمضان اســتفاده 
کرد. از هرچه بگذریم، از گرمای ســوزان 

هوا در زمان این عملیات نمی شود گذشت، 
آن هم گرمای۵۰ تا ۶۰درجه خوزســتان. 
عملیات رمضان در اوج گرمای خوزستان 
اجرا شــد. هــوای خوزســتان را از همان 
روزهای اول فروردین فقط با کولر، آن هم 
از نوع گازی اش می شود تحمل کرد. حالا 
تصور کنید سی وخرده ای سال قبل، وسط 
جنگ که نه کولری بود نــه پنکه ای، باید 
با دشــمن می جنگیدیم. آن قدر گرم بود 
که وقتی گردوخاک می شد، شن هایی که 
به ســر و صورتمان می خورد، تمام صورت 
را تاول تــاول می کرد. یــادم می آید وقتی 
می خواستیم وضو بگیریم، آبی که به دست 
و صورتمــان  می زدیم جــوشِ جوش بود. 

می سوختیم تا وضو بگیریم.»
 عطش، عطش و عطش

حرف هایمان از گرمای ســوزان و عطش 
رزمنده های عملیات «رمضان»، داغ   شده 
است. روایت از عطش، ادامه روایت روزهای 
داغ عملیات رمضان است. رزمنده و جانباز 
دفاع مقدس می گوید: از آســمان و زمین 
آتــش می بارید. آتش دشــمن هم تمامی 
نداشت. این را هم بگویم که عملیات رمضان 
پنج مرحله داشــت و ماجرایی که الان از 
عطش رزمنده ها تعریف می کنم، مربوط به 
پنجمین مرحله عملیات رمضان است. آن 
روز با عملیات هایی که انجام دادیم، یکی از 
خاکریزهای بعثی ها را گرفتیم. گرمای هوا 
بدجور آزارمان مــی داد. هیچ آبی هم برای 

خوردن نداشتیم.
با یک سوال حرفش را درباره گرمای سوزان 
ادامه می دهد: «مگر یک قمقمه آب چقدر 
آب می گیرد؟ آن هم در آن اوج گرما که اگر 
بخواهی بخوری، یک قمقمه آب نمی تواند 
یک دل سیر، ســیرابت کند. بعضی بچه ها 
در حین عملیات شهید شــده بودند. بین 
بچه هایی که شــهید شــده بودند، دنبال 

قمقمه آب بودیم. یادم هست آن 
روز یکی از رزمنده ها یک قمقمه 
آب پیدا کرد که زیاد آب نداشت. 
لب های همه ما از بی آبی ترک 
خورده بــود و آفتاب هم بی امان 

روی ســرمان می تابید. 
این رزمنــده وقتی 
قمقمه را پیدا کرد، 
بــا اینکــه خودش 

تشــنه بود و آب 
قمقمــه حتــی 

برای رفع تشــنگی خودش هم کافی نبود، 
قمقمه را آورد و با ســر آن به همه بچه ها 
کمــی آب داد. آبی کــه داد، در حدی بود 
که فقط لب هایمان تر شــد اما همان یک 
ذره آب هــم در آن اوج گرما نجات دهنده 

بود.
یک بار هم قرار بود خاکریز بعثی ها را که بعد 
حملات ما آن را رها کرده بودند، پاک سازی 

کنیم. آن روز وقتی داخل 
خاکریز رسیدیم، تشتی 
را دیدیم که داخلش آب 
و لباس بــود. معلوم بود 
بعثی ها درحال شســتن 
لباس  بودند که خاکریز 
را با حملات ما رها کرده 
بودند. بچه هــا برای رفع 

تشنگی از همان آب تشت خوردند. وقتی 
می گویم عطش یعنی این...»

 قرص نمک برای رفع عطش
علی تفقد دیگر رزمنــده عملیات رمضان 
اســت. خودش را این گونه معرفی می کند:  
«من همانی هستم که امام خمینی سال۴۲ 
وعــده اش را داد. امام(ره) گفت ســربازان 
من هنــوز در گهواره اند. مــن از همان ها 
هستم؛ علی تفقد متولد سال۱۳۴۴ و سرباز 
وطن در دوران جبهه هــای دفاع مقدس. 
دانش آموزی که با پول و هزینه شــخصی، 
خودش را به جبهه های جنگ رســاند. در 
دوران جنگ در عملیات های زیادی شرکت 
کردم اما عملیات رمضان چیز دیگری بود.»
قبــل از آنکه صحبتــش را کامــل کند، 
می خواهد که چند دقیقه منتظرش بمانیم. 
با همان اندک وســایل داخل آشــپزخانه 
هیئت، شربتی آماده می کند و با یک سینی 
از لیوان های شــربت می آیــد: «بفرمایید 
شربت آبلیمو! در این روزهای گرم و برای 
رفع عطش، عالی است. این شربت ها در این 

هوا و این اوضاع کرونایی خوردن 
دارد.»

روایــت رزمنــده عملیات 
رمضان با همان عطش تیرماه 
شروع می شود: «قدر شربت 

و آب را کسی 
می داند 

که 

تجربــه عطش و ترک های لب و خشــکی 
آزاردهنده حنجره را تجربه کرده باشــد. 
این شــربت ها را که می بینم، یاد عطش و 
تشنگی رمضان۶۱ می افتم. آن روزها من 
هفده ســاله بودم. مثل همیــن روزها بود 
که عملیات رمضان شــروع شــد. دقیق تر 
بگویم ۲۲تیرماه ســال۶۱ و هم زمان با ماه 
رمضان عملیات در خوزســتان شروع شد. 
وصف گرمای خوزستان 
و خرماپزانش برای همه 
تکراری است. ما در اوج 
گرمای ۵۰، ۶۰درجه 
با عراقی ها جنگیدیم. 
تمام رخت و لباســی 
که به تن داشــتیم، در 
عرض یک ســاعت به 
شوره زاری تبدیل می شــد که اگر آبی به 
آن نمی زدیم، پوست بدنمان را می سوزاند. 

مثل نمکی روی زخم.
بیشتر بچه های رزمنده از گرما تاب وتوان 
نداشــتند. برای اینکه از شدت گرمازدگی 
و ضعــف بچه هــا کــم شــود، آن روزها 
میــان جیره هــای غذایی بــه رزمنده ها 
قرص های گــرد و بزرگی به اســم قرص 
نمک می دادنــد تا کمبود امــلاح بدنمان 

را جبران کند.»
 آغاز در شبی از رمضان

تفقد روایــت عملیات را با شــب عملیات 
شــروع می کند: «آن شــب هم مثل همه 
شــب های عملیات بود. همه با هم زیارت 
عاشورا خواندیم. بیشــتر حرف هایمان در 
سنگر حول وحوش این جمله ها بود: «اگه 
ندیدمــت، خداحافظ... اگه برنگشــتم، تو 
خبر شهادتم رو به مادرم بده. وصیت نامه ام 
رو گذاشتم اینجا. اگر تو برگشتی، برسون 
به خانواده ام.» شــب های عملیات همیشه 
همین حال وهوا را داشــت. در دل تاریکی 
شب و با فرمانی که دادند، به سمت 
بعثی هــا رفتیم. عــراق هرچه 
مین داشــت، مثل بذر در زمین 
کار گذاشــته بود. اول بچه های 
تخریب چی رفتند تا با باز کردن 
سیم های خاردار و خنثی 
کــردن مین ها یک 
مسیر برای عبور ما 
باز کنند. شب بود 
اما هنوز زمین از 
گرمــای آفتاب 

روز، تنــوری و داغ بــود. بچه های تخریب 
آرام آرام و با خنثی کردن مین ها یک معبر 
باریک باز کردند. آن قدر باریک بود که اگر 
یک ذره پا را کج می گذاشــتیم، همه چیز 
تمام بود. یادم نمی رود وقتی معبر باز شد، 
بچه ها ســمت عراقی ها رفتند. بعثی ها که 
متوجه ما شدند، با کالیبر و چهارلول هایی 
که برای زدن هواپیماســت، به ســمت ما 

شلیک کردند.
آن شــب یکی از بچه هــای تخریب زمانی 
که داشــت مین هــا را خنثــی می کرد، 
پایش روی یــک مین رفــت و از مچ قطع 
شــد. خون زیــادی از بدنــش می رفت. با 
دســتش محکم مچ پای قطع شــده اش را 
گرفته بــود. او با همان حالی که داشــت، 
بــه بقیه رزمنده هــا برای نبرد با دشــمن 
امید می داد و می گفــت: «امام زمان(عج) 
فرمانده و یاور شماست. برادران! خدا پشت 

وپناهتان.»
دشــمن زمانی که متوجه حضور ما شــد، 
تمام آتشش را روی ســر ما ریخت. حجم 
آتش گلوله هــای عراقی ها بــه حدی بود 
که زمین و آســمان را به هم دوخت. بوی 
مواد منفجره و دود مثل ابری روی سرمان 
قرار گرفــت و تمام راه گلوی ما را بســت. 
نمی توانســتیم نفس بکشــیم. ما در برابر 
این حجم آتش فقط سلاح سبک داشتیم. 
موقع نبــرد بچه ها به خاطر کمبود ســلاح 
مجبور بودند بین عراقی ها یا رزمنده هایی 
که مجروح یا شهید شــده بودند، بگردند 
تا ســلاح  یا آرپی  جی های مانده را بردارند. 
خلاصه بچه ها کم نیاوردند و هرچه در توان 
داشــتند، برای مقابله با بعثی ها اســتفاده 

کردند.
هرچه از آن روزها بگویم، کم است. مردانی 
که در اوج جوانی بودند -بیشتر رزمنده های 
دوران جنگ شــانزده  تا بیست ودوســاله 
بودند- رفتند تا این آب و خاک بماند. بعضی 
وقت ها که صحبت از مشکلات اقتصادی و 
تحریم ها و این چیزها می شود، من می گویم 
قبول دارم که تحریم هســت، مشــکلات 
اقتصادی کمر مردم را شکســته است، اما 
ما همان مردمی هســتیم که دوران جنگ 
با آن همه تحریمی که علیه کشــور ما شد، 
ایســتادیم. آن دوران تمام دنیا پشت عراق 
بود و ما تنهــا بودیم. ما پشــتمان  به خدا 
گرم بود و عراق را با آن همه پشتوانه عقب 

راندیم.

رفع عطش
با  قرص نمك 

روایت ۲رزمنده بازگشته از عملیات رمضان در خرماپزان خوزستان

الهام مهدیزاده
   e.mahdizadeh@shahraranews.ir
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حرف هایشان گرمی خاصی دارد. گرمی خوزستان، خرماپزان، 
تشنگی و عطش و جنگ و جنگ و جنگ. روایت مربوط به ۲۲تیر 
ســال۶۱ و عملیات رمضان اســت؛ همان ایامی که مردان این 
سرزمین زیر آفتاب ۵۰درجه خوزستان و طوفان شنی که مثل 
نقره  داغ روی ســر و صورتشــان می نشســت، مقابل بعثی ها 
ایستادند، جان دادند و ایستادند. سالروز عملیات رمضان سبب 
شد روایت این هفته پلاک ســرخ را اختصاص بدهیم به داستان دو رزمنده  مشهدی که 
وقتی دانش آموز بودند، راهی جبهه های جنگ شدند؛ دو علی که از آتش و خون عملیات 

رمضان برگشته اند؛ یکی کاشانی، یکی تفقد.

عملیات رمضان در شــب ۲۱رمضان مصادف با 
۲۲تیرمــاه۱۳۶۱ با رمز یــا صاحب الزمان(عج) 
ادرکنی، در منطقه عملیاتی شــلمچه و شــرق 
بصره آغاز شــد. عملیاتی ســنگین کــه یکی از 
عملیات های بزرگ زرهی زمینــی پس از جنگ 

جهانی دوم به شمار می رود.
بعد از عملیــات پیروزمنــد بیت المقدس هنوز 
بخش هایــی از خاک ایران در تصــرف عراق بود 
و هیچ ضمانتــی برای تخلیــه نیروهای عراقی و 
بازگشت به مرز به صورت جدی وجود نداشت. بر 
این اســاس در عملیات رمضان برای نخستین بار 

تصمیم گرفته شــد برای تأمین امنیت مرزها و 
اســتیفای حقوق برحق جمهوری اسلامی ایران، 
رزمندگان ایرانی وارد خاک دشــمن شوند. یک 
دلیل دیگر هم تحرکات صدام بــود. صدام پس 
از اخراج از خرمشــهر به بهانه حمله سراســری 
اســرائیل به جنوب لبنان، قصد داشــت جنگ 
را خاتمه داده، خــود را صلح طلب نشــان دهد. 
فرماندهان ایرانی بــا اطلاع از ایــن قصد بر آن 
شدند تا با فتح منطقه ای از خاک عراق و گرفتن 

امتیاز اراضی، پایان عادلانــه ای برای جنگ رقم 
بزنند. به این ترتیب فرماندهان ســپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران 
عملیات «رمضان» را در چهار محور و پنج مرحله 
طراحی کردند. اما ایــن عملیات آن طور که باید، 
به اهداف ازپیش تعیین شده دست نیافت. اگرچه 
جمهوری اســلامی در عملیات رمضان به اهداف 
ازپیش تعیین شده خود دست نیافت، با انجام این 
عملیات و ورود به خاک دشــمن نشان داد که در 

دست یابی به حقوق خود مصمم است.
فــداکاری فــراوان نیروهــای ایرانــی باعــث 
شکســته شــدن خطوط پی درپی ارتش عراق 
و نفوذ نیروهــای ایرانی در بخش هایــی از این 
خطوط شــد و ضربات ســنگینی به ارتش عراق 
از نظر نفر و ادوات وارد شــد. اما بــا وجود ایثار 
نیروهای ایرانــی، فرماندهــان درنهایت به این 
جمع بندی رســیدند که عملیات را متوقف و به 
تثبیــت خطوط، اکتفــا کننــد. درنتیجه برخی 
اهداف ازپیش تعیین شده برای عملیات رمضان 

محقق نشد.

روزنــــامــــه 
ش

علی کاشانی
متولد ۱۳۴۴ است. از آن رزمندگانی است که تجربه جنگیدنش به اندازه 
تمام سال های دفاع مقدس است. با شروع جنگ تحمیلی وارد جبهه های 
جنگ در محدوده جنوب می شــود. کاشانی در بخش هایی مانند طرح 
و اطلاعات و فرماندهی گردان فعالیت کرد. بعد از قطعنامه به مشــهد 
برگشت و مقابل شورش های طالبان و اشرار این محدوده ایستاد. مدتی 

نیز با عنوان مسئول راهیان نور، کار روایتگر ی دوران جنگ را برعهده گرفت. 
او در تمام این مدت بارها مجروح شد اما از هدف خود برای دفاع از کیان 

این کشور دست نکشید.

علی تفقد
متولد ۱۳۴۴ اســت. در دوران دانش آموزی با شــروع جنگ تحمیلی، 
وارد جبهه های جنگ می شــود. او از ابتدای جنــگ تحمیلی تا پایان 
آن در جبهه هــای نبرد حضور فعال داشــته اســت و در این مدت در 
بخش هایی مانند طرح عملیات و گردان به دفاع از آب و خاک کشــور 
می پردازد. بــا پایان جنگ تحمیلــی، تفقد درپی فعالیــت طالبان و 
اشــرار در مرزهای شــرقی و اســتان سیستان وبلوچســتان به این 
محدوده می رود تا بــا دفاع از این مناطق، امنیت به مرزهای شــرقی

 برگردد.

گواه تاریخ دفاع مقدس

قمقمه آب بودیم. یادم هست آن 
روز یکی از رزمنده ها یک قمقمه 
آب پیدا کرد که زیاد آب نداشت. 
لب های همه ما از بی آبی ترک 
خورده بــود و آفتاب هم بی امان 

روی ســرمان می تابید. 
این رزمنــده وقتی 
قمقمه را پیدا کرد، 
بــا اینکــه خودش 

تشــنه بود و آب 
قمقمــه حتــی 

هوا و این اوضاع کرونایی خوردن 
دارد.»

روایــت رزمنــده عملیات 
رمضان با همان عطش تیرماه 
شروع می شود: «قدر شربت 

و آب را کسی 
می داند 

نیز با عنوان مسئول راهیان نور، کار روایتگر ی دوران جنگ را برعهده گرفت. 
او در تمام این مدت بارها مجروح شد اما از هدف خود برای دفاع از کیان 

هوا و این اوضاع کرونایی خوردن 

روایــت رزمنــده عملیات 
رمضان با همان عطش تیرماه 
شروع می شود: «قدر شربت 

و آب را کسی 
می داند 

که 

شب و با فرمانی که دادند، به سمت 
بعثی هــا رفتیم. عــراق هرچه 
مین داشــت، مثل بذر در زمین 
کار گذاشــته بود. اول بچه های 
تخریب چی رفتند تا با باز کردن 
سیم های خاردار و خنثی 
کــردن مین ها یک 
مسیر برای عبور ما 
باز کنند. شب بود 
اما هنوز زمین از 
گرمــای آفتاب 

هوا و این اوضاع کرونایی خوردن 

روایــت رزمنــده عملیات 
رمضان با همان عطش تیرماه 
شروع می شود: «قدر شربت 

و آب را کسی 
می داند 

که 

برای اینکه از شدت گرمازدگی 
و ضعف بچه ها کم شود، آن 
روزها میان جیره های غذایی به 
رزمنده ها قرص های گردی به 
اسم قرص نمک می دادند

برای اینکه از شدت گرمازدگی 
و ضعف بچه ها کم شود، آن 
روزها میان جیره های غذایی به 
رزمنده ها قرص های گردی به 
اسم قرص نمک می دادند


